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 چکیده
کارگیري عناصري هوسیله بشود؛ این دگرگونی بهزبان سبب خلق تصویر می تصرّف هنرمند در

گیري ست. هنرور با کشف و بهرههاي ذاتی آن اگیرد که در مجراي زبان موجود و از قابلیّتشکل می
، دست به آفرینش تصویر کاريدستهمین  واسطۀ، در هنجار طبیعی زبان دست برده، بهاز این ابزار

از سوي  .هاي بدیع و جذّاب استالمصدور مشحون از تصویرسازيهاز این منظر، کتاب نفث زند.می
اي کنندهسزا و تعیین، نقش ببر خواننده دیگر، چگونگیِ آغاز سخن و پرداخت آن در تأثیرگذاري اثر

تواند میزان جذب و تأثیر توانا با نگاشتن سرآغاز و مطلعی مناسب، ضمن اینکه می دارد و نویسنده
دهد. یکی از کتابش را دوچندان کند، خواننده را نیز در جریان جوّ کلیّ و فحواي اثر قرار می

است. در « براعت استهلال»گیري صناعت بدیعیِ کارهب، زمینههاي ظریف و اثرگذار در این تکنیک
 کتاب که دو واژه گیرد: نخست در مقدمهالمصدور، نویسنده دو بار از این صناعت بهره میهکتاب نفث

... ـ در  شده هاي کشتهـ در کنار مسائلی چون غصه و هجران یاران، جسم انسان «قلم»و « شمشیر»
تقریباً در میانه کتاب دیده « براعت استهلال»شود؛ دوّمین ده دیده میهاي نویسنبیشتر تصویرسازي

)چون آسمان، زمین،  یی مختلفهاپدیده وسیلهدرپی و بههاي نویسنده پیآن تصویرسازيشود و درمی
گیرد. یکی از انواع ابزارهاي تصویرآفرین که نسوي در سرآغاز شفق، صبح، کوه و دریا( صورت می
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کوشد تصوّرهاي ذهنی خود را به تصویر مبدلّ کند، صنایع کارگیري آن میهسخن خود با ب
آن،  محور، به تشریح دو گونهکوشد ضمن تعریف صناعات کنایه. این جستار میاست« محورکنایه»

که در آفرینش تصویرهاي بدیع در  بپردازد «کنایه استعارة»و « ایهامی کنایه استعاره»یعنی صناعت 
  .المصدور نقشی اساسی دارندهعت استهلال(هاي نفث)برا درآمد

 کنایه ةایهامی کنایه، استعار ةتصویر، براعت استهلال، صناعات کنایه محور، استعار: واژهکلید
 

 مقدمّه .7

 تصویر .7ـ 7

ست، تصویر که زادة تصوّرهاي خلاقانۀ هنرمند و تجسمّ عینی پندارهاي انتزاعی او

ئت کلام، شاعر یا نویسنده، به دستیاري زبان و در هی نۀخابستن در ذهناز پسِ نقش

اي را ویژه هايتجریدي خیال گذارد؛ در واقع هنرور، مجموعۀهستی می گام به ساحت

آفرینندگیِ آن  ۀ عنصر زبان و ابزار مختلفوسیل، بهگرفته او شکل ۀخلّاق که در مخیّلۀ

 حضور عنصر رنگ منزلۀق تصویر بهخل زمینۀ. کارکرد زبان در کندمیمصوّر و مجسّم 

ضمیر هنرمند و امري  است براي آفرینش نقّاشی؛ پس تصویر که بازتاب تحوّلات آنی

زبان محمل تصویر است و »رسد. اساساً در بستر زبان به مرز عینیّت می ،ذهنی است

ع دهد. تصویر از هر نوویژه نوع هنري آن اتّفاقی است که در زبان رخ میبه ،تصویر

عناصر  ۀوسیلساده یا مرکّب، زبانی یا مجازي و خیالی در قلمرو زبان و به ،که باشد

)فتوحی، « خیالی است ، زبان حامل تصویر و حاوي تجربۀروازاینشود؛ زبان خلق می

7831 :41.) 

وسیلۀ این دگرگونی به شود.تصرّف هنرمند در زبان سبب خلق تصویر می

هاي ذاتی یرد که در مجراي زبان موجود و از قابلیّتگعناصري شکل می کارگیريبه

 ،گیري از این ابزار، در هنجار طبیعی زبان دست بردهآن است. هنرور با کشف و بهره

د. به این ترتیب، تصویر به زن، دست به آفرینش تصویر میکاريدستهمین  واسطۀبه

نایه، مجاز مرسل، تمثیل، کیل تشبیه، استعاره، تصرّفات بیانی و مجازي )از قب مجموعۀ
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...( اطلاق و میزي، پارادوکسآمبالغه، اسناد مجازي، تشخیص، حس نماد، اغراق و

مشحون از تصویر  المصدورهنفث از این منظر، .(17و  9: 7831)شفیعی کدکنی،  شودمی

الی نثر مصنوع هاي عاست. این کتاب که یکی از شاهکارهاي بدیع نثر فنّی و از نمونه

آید، از حیث : پنج( به شمار می7810قرن اوّل هفتم )زیدري نسوي،  ینّ و منشیانۀو مز

هاي کهنه و آوردن افعال قدیمی سرآمد معاصرین خود توجهّ به استعمال لفظ و جمله

هجري  111از سال و  بود زیدري نسوي که منشی مخصوص .(10: 7831است )بهار، 

، از پس هجوم لشکر تاتار و مرگ رزمشاهالدین خواسلطان جلال صاحب دیوان انشاي

از مدتّی سرگردانی در بلاد آسیاي صغیر و آذربایجان، به میافارقین مخدومش، پس 

گاشت ن 181مزین در حدود سال  يرا با انشا المصدورنفثهرفت و در آنجا کتاب 

سبک نوشتاري نسوي )از نظرگاه  شیوة عمدة ازآنجاکه(. 141: 7810)صفا، 

( و 797: 7830)صفوي،  (7)شودحاصل می« انتخاب»و « ترکیب»( از تلفیق شناسیزبان

همّت او در انشاي این کتاب بیشتر بر آراستن سخن به بدایع لفظی کلام )زیدري  وجهۀ

گیري از ابزار بلاغی و شعرآفرین )تشبیه، استعاره، ویک( و بهره: بیست7810نسوي،

گیرد. تأملی تی کاملاً تصویري به خود میئهیکنایه و...( معطوف بوده است، نوشتار او 

 سازد:تصویرسازي نویسنده را آشکار می بالاي، قدرت زیردر چند سطر 

ظام لگدکوب شده، یَمانی در کوب افتاده، عظام را عئوس در پايوس را ررئ»

مّت چون زه ه، سلامت از میان الف گرفتآمده، خناجر با حناجر ا گیرجايقِراب رقاب 

نشین شده، امن و امان چون تیر از دست اهل زمان بیرون رفته، سموم وشهکمان گ

عواصف هرچند بر عموم آب از روي همگنان برده، نکباي نکبت حال من پریشان 

رحام حیات، یعنی سیف، در کار آمده، صلت بارگی برهم زده، تا قاطع ایکهحال ب

مل بر لوحی شکسته ااز کشتی  خستهکلیّ مدروس شده، بازین همه که قالب نیمهرحم ب

 .(1)همان:  « مانده است...

کوشد آن می کارگیريبهیکی از انواع ابزارهاي تصویرآفرین که نسوي با      

است. این جستار « محورکنایه»تصوّرهاي ذهنی خود را به تصویر مبدّل کند، صنایع 
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یعنی صناعت  آن، محور، به تشریح دو گونۀکوشد ضمن تعریف صناعات کنایهمی

که در آفرینش تصویرهاي بدیع در پردازد ب « کنایه استعارة»و « ایهامی کنایه استعارة»

 .نقشی اساسی دارند المصدورنفثهدرآمد )براعت استهلال(هاي 

 براعت استهلال .2ـ 7

ی را شروع نیکو و سرایو اعتلاي سخن نظامی عروضی یکی از ابزارهاي هنري

شد هنرمند از مضایق و دقایق سخن )نظامی، درآمد و بیرون و داندپسندیده میپایان 

آغاز سخن و پرداخت آن در شمارد. چگونگی می ( را امري بایسته713: 7833

توانا با نگاشتن  کننده دارد و نویسندهبسزا و تعیین یتأثیرگذاري کتاب بر خواننده نقش

و تأثیر کتابش را دوچندان  تواند میزان جذبسرآغاز و مطلعی مناسب، ضمن اینکه می

در نگارش هر  بنابرایندهد. کند، خواننده را نیز در جریان کلّی فحواي اثر قرار می

ها از اهمیّت شایانی برخوردار است و متنی، طبعاً سطرهاي نخست و نخستین پاراگراف

شه تواند خواننده را افسون و مسحور قلم خود کند یا براي همیاینجاست که هنرمند می

 (.11: 7833از دست بدهد )دات فایر، 

 گیري از صناعت بدیعییکی از شگردهاي ظریف و اثرگذار در این زمینه، بهره

اي به دیرپایی ادب فارسی پیش از اسلام دارد و در است که سابقه« براعت استهلال»

: 7818آثار نثر فارسی به زبان پهلوي نیز از این آرایه استفاده شده است )فرشیدورد، 

معنی به« استهلال»رتري و سرآمدشدن، و معنی تفوّق، بدر لغت به« براعت» .(111

( و در اصطلاح بدیع، 87: 7810نخستین آواز کودک است در هنگام زادن )شریعت، 

اي ـ و اغلب با اي بر شعر و نثر است که گوینده در آن، با ایجاد زمینهآوردن مقدّمه

 7811)انوشه،  کندورود به فضاي آن اثر می را آمادة نی نمادین ـ ذهن خوانندهبیا

اثر و  مقدّمۀبین  النظیر است،تااین صناعت که نوعی از صناعت تناسب و مراع .(731:

 کند؛ یعنی با خواندن مقدّمۀموضوع آن تناسب معنایی اجمال و تفصیل برقرار می

براعت »، دیگرعبارتهب. شودکلی کتاب یا موضوع آن بر خواننده آشکار  مختصر، جوّ

هاست که کتاب یا آغاز نامه یا قصیده یا جز این ، آوردن سخنانی در دیباچۀ«استهلال
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اي لطیف و متناسب، به مضمون کتاب یا نامه یا قصیده رهنمون باشد )شریفی، به اشاره

ة کمک استعمال لغات خاص علم یا مطلبی که کتاب دربار»این امر به  .(119: 7831

)شمیسا، « .پذیردو یا با اشاره به سرنوشت قهرمانان داستان در مقدّمه تحقّق می آن است

 گیرد:پس این صناعت به دو شیوه شکل می (91: 7813

مثلاً نویسنده در کتاب  هاي مخصوص دانش یا موضوعی خاص،به یاري واژه. 7

این شیوه، در  .(808: 7818فقهی، مقدّمه را با اصطلاحات فقهی شروع کند )شریعت، 

دانش خود  ها و اصطلاحات ویژةاصولاً هنرمند به فراخور تخصصّ و مهارتش از واژه

اي ها و اصطلاحات فقهی و حقوقی در سطرهگیرد. براي نمونه، حضور واژهبهره می

گر آن است که بیاناست،  کتاب مقامات حمیدي زیر که نخستین پاراگراف مقدّمۀ

 بلخی( دستی در مسند قضاوت داشته است:آن )قاضی حمیدالدین  نویسنده

الحمدُلِله الذّي شرَّفنَا بِالعلمِ الّراسخ و عَرَّفنَا بالدّین النّاسخِ و حَمَّلنَا حقائق الاحکامِ »

 .(79: 7839)بلخی،  «و عَلَّمنَا دقائق الحلالِ و الحرامِ...

مثلاً مهیّاشدن ذهن  ،هسرنوشت قهرمانان داستان در مقدّمـ غالباً نمادین ـ به  اشاره .1

با بر خاک افتادن ترنج  ،تراژدي رستم و سهرابداستان براي درک  و ذهنیّت خواننده

گیرد تا هایی از قبیل مرگ، داد و... صورت می)سمبل سهراب( و بحث در باب مقوله

 او با عنایت به این مطلع غمناک و فلسفی، پیشاپیش پی به فرجام تلخ داستان ببرد:

 ده ترنجــد نارسیـه خاک افکنـــج         بـد ز کنـــادي برآیــدبــنر تـاگ

 ر؟ـــهنیـش ار بـد دانیمــــهنرمن   ر       ــــیمش ار دادگنار خواـــستمک

 ز داد این همه بانگ و فریاد چیست؟    اگر مرگ داد است، بیداد چیست؟   

 و را راه نیست...ـــدر تـنبدین پرده ا   ه نیست گــاو آـان تــاز این راز ج

 (11: 7811)شعار و انوري،                       

گیرد: بهره می« براعت استهلال»دو بار از صناعت  ، نویسندهالمصدورهنفثکتاب در 

 آغازین کتاب و با این عبارت:  نخست در صفحه
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یلاب جفاي جهان برهم شورانیده است و سکار  فتنه در این مدّت که تلاطم امواج»

 .(7ـ  1: 7810نسوي،  )زیدري...« اي سروران را جفُاي خود گردانیدهایّام، سره

شود، با این عبارت آغاز کتاب دیده می دوّم که تقریباً در میانه« براعت استهلال»و 

 شود:می

خویش بازشویم، که این مصیبت نه از آن قبیل است، که  المصدورنفثهسر ه بیا تا ب»

حال تن مهجور و دل رنجور عویل در مدّت طویل حقّ آن توان گزارد. شرح ه بکاء وب

گري داد آن توان زاري و نوحهه که ب با سر گیریم که این حسرت نه از آن جمله است

داد. آسمان در این ماتم کبودجامه تمامست. زمین در این مصیبت خاک بر سر بسست. 

ستاره بر عادت  سته است.خون دل شه زدگان رخسار برسم اندوهه شفق ب

هائل اگر جامه دریده  کستر نشسته است. صبح در این واقعۀرسیدگان بر خامصیبت

خون خراشیده، بحقّست. ه ماه در این حادثه مشکل اگر رخ ب .است، صادقست

دلا کوه! که این خبر سهمگین بشنید و سر ننهاد و سردمهرا روز! که این نَعی سنگین

جاي آب خون بارد، بجاي هسحاب در این غم اگر ب فرونایستاد. سوز بدو رسید وجان

ست. آفتاب را مهر چون شاید خود است. دریا در این ماتم اگر کف بر سر آرد، روا

« که دلش نسوخت...افروخت؟! شفق را شفیق نشاید گفت، که بعد از او بر خواند

 (.43)همان: 

کار ه در این دو براعت استهلال ب هایی که نویسندهها و واژهترکیب ملاحظه     

کردن خواننده و تألمات درونی نویسنده و آماده گیرد، سواي اینکه بیانگر دردهامی

اي است که توسّط مغولان صورت گرفت،  وسعت دانش براي شنیدن فجایع ددمنشانه

 دهند.نویسندگی او را نیز نشان می ادبی و پیشه

 پژوهش . پیشینة3ـ 7

و دیگر کتب منثور  المصدورنفثهدر کتاب  «محورکنایه»ناعت صی باب بررس در

نیز که یی هاي صورت نگرفته است. اندک بررسیامطالعهزبان فارسی تاکنون هیچ 

اي با . البته آقاي محمّد صادقی در مقالهاستمربوط به اقلیم شعر  ،صورت پذیرفته
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ه بررسی کنایه از لحاظ ایما، ب« المصدورنفثهبررسی کنایه و انواع آن در »عنوان 

هاي ترکیبی و انواع کنایه وارد حوزهامّا به هیچ وجه  ،تعریض، تلویح و رمز پرداخته

براي توضیح کنایه )از  مقاله در مقدمه ويبراي نمونه،  است. آن در این کتاب نشده

 آورد:صفت( این بیت از خاقانی را می

 ه است از نمک خوان اوـنمکی تعبیبی      و        ي است ما همه مهمان ااکاسهدهر سیه

کاسه کنایه از بخیل و مزه و سیهنمک کنایه از بیگوید: بیو در توضیح می     

کثیف است. معنی ظاهري صفتی است که باید از آن متوجهّ صفت دیگر یا معنی 

 (.773: 7831باطنی شد )کنایه از صفت( )صادقی، 

را بر اساس بلاغت سنّتی تجزیه کنیم که اساس آن بررسی  اگر بخواهیم بیت بالا

آمیغی موجود  است و نه در بافت، ناگزیر صناعاتصورت مجزها بهها و ترکیبواژه

این ابزارِ ترکیبی در  و تجزیۀ تحلیلکه ی بیت را نیز درخواهیم یافت؛ چرادر بافت کلّ

ماندن در مرحلۀ »سنّتی  بلاغت هاياساساً یکی از نقص شود.سطح بافت انجام می

تا  جمله و جداسازي کلمات و تصویرهاست؛ این امر، همیشه مانع از آن شده تجزیۀ

: 7831)فتوحی، « .سخن بپردازد« بافت»کلیّت کلام و  بلاغت سنتّی به تحلیل و تجزیۀ

بودن هایی از این دست، باید به جنبۀ آمیغیدر تحلیل این بیت و متن بنابراین .(19

است از بخیل و کثیف؛  کنایه« کاسه بودنسیه» ،سنتّیت توجّه داشت. در تفسیر صناعا

در تحلیل اما پذیرد! تحلیل، درست از جایی که بحث باید ادامه پیدا کند، پایان می

 گونه نیست. به این تحلیل دقّت کنید: صناعات آمیغی این

زء به جزء اینجا متوقّف است انسانی )تحلیل سنتّی و ج ايکنایه«کاسه بودنسیه» .7

 شود(؛می

اي است )که پدیده« دهر»به « مکنیه استعارة» این کنایه به دستیاري صناعت. 1

آمیخته مکنیه در استعارةشود؛ یعنی صناعت کنایه با صناعت غیرانسانی( وام داده می

 تولیدي به نامصناعت، ابزار آمیغی و هنري تازه از ترکیب این دو ، بنابراینشده
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مکنیه در بیت بالا،  استعارةبه صناعت  یتوجّهبیشده است. زاده  «کنایه استعارة»

 لطفی در حق شاعر و نبوغ اوست.کم

 المصدورنفثهکتاب در « محورکنایه»صناعت در بررسی طور که گفته شد، امّا همان

چند  ولی ؛ي صورت نگرفته استامطالعهو دیگر کتب منثور زبان فارسی تاکنون هیچ 

 ند از:ااند، عبارتپژوهش که همگی در اقلیم شعر به این موضوع پرداخته

هاي کنایه»پور آلاشتی؛ ایشان در این کتاب از حسنحسین  از «طرز تازه»کتاب  .7

هایی که از فعل و ترکیبات فعلی ساخته یا کنایه برد کنایهو کار« ایهامی ـ استعاري

 ؛(178: 7830پور، )حسنگوید ي سخن میاند، در بافت ایهامی ـ استعارشده

(؛ ایشان در این 7837جو )از سیاوش حق...« پیشنهاد » نخستین مطالعه، مقاله .1

علم  ر( را بر فنون چهارگانۀمحومقاله، پیشنهاد برافزودن دو فن دیگر )از صناعات کنایه

 ؛کندمیبیان ارائه 

 استعارة»به صناعت  «بک هنديزلالی خوانساري و س»شفیعیون در کتاب ـ سعید 8

هاي نوظهور در گوید: کاربرد تشبیهکند و میاشاره می« تشبیه استعارةمکنیه ایهامی یا 

هاي زبانی و معانی ثانویه مفردات و ترکیبات، این ها و برخی ظرفیتاین استعاره

ها با نام توان از آنخود ممتاز کرده است و می ها را از فرم رایج و جاافتادةاستعاره

 (؛48: 7831)شفیعیون،  تشبیه یاد کرد هاي مکنیۀ ایهامی یا استعارةاستعاره

(؛ ایشان در این 7839جو )از سیاوش حق« طرف وقوع...» پژوهش دیگر، مقاله .4

 .کندمیدر طرف وقوع ارائه  را ادبی )صناعات آمیغی( ه چند شگرد ناشناختۀمقال

( که 7890جو )از سیاوش حق« یهامی کنایها سبک هندي و استعارة». مقالۀ 1

خانواده با آن بحث کرده و ویژه از این صناعت و چند شگرد ادبی همنویسنده در آن به

 ها را در مقایسه با یکدیگر تبیین کرده است؛ماهیّت آن

صطفی میردار ( به کوشش م7897) «ابعاد کنایه در غزلیات صائب» نامۀپایان .1

نامه صناعات است؛ در این پایان جو انجام شدهپژوهش سیاوش حق مۀرضایی نیز در ادا
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« تشبیهی ایهامی کنایۀ استعارة»و « کنایه استعارة»، «ایهامی کنایه استعارة» اي چونآمیغی

 هاي صائب بررسی شده است؛در غزل

جو و ( از سیاوش حق7891« )پردازي ترکیبی در اشعار وحشی بافقیکنایه». مقالۀ 1

 ود اسکندري؛مسع

جو و ( به قلم سیاوش حق7898« )آمیغی در غزل صائب ۀاي کنایگونه» مقالۀ .3

 مبحث صناعات آمیغی کوشیده است؛ مصطفی میردار رضایی که  به تکمیل و توسعه

( به کوشش 7898) «ترکیبی در غزلیات بیدل بررسی دوگونه کنایۀ»نامه پایان. 9

 ؛محسن سرمدي

( به قلم سیاوش 7894« )کنایه در غزلیات صائب استعارةناعت ص بررسی» ۀمقال .70

 جو و مصطفی میردار رضایی.حق

 

 چارچوب مفهومی .2
هستند؛ « محورکنایه»صناعات از ابزار تصویرسازي،  که گفته شد یکی طورهمان

دانشمندان بلاغت »آیند. وجود می این صناعات از ترکیب عناصر بیانی و گاه بدیعی به

 ها ذاتی هستند؛تا از آن اند که دوعلم بیان را در چهار موضوع محدود کرده مباحث

عنوان وسیله یعنی مجاز و کنایه و دوتاي دیگر که تشبیه و استعاره باشند، یکی به

اي و قسمتی از یک اصل معرفی شده و عنوان پارهیعنی تشبیه و دیگري به معرفی شده؛

 ناعات ترکیبی، این ابزار )و آرایۀص در حیطۀ .(41: 7831)شفیعی، « آن استعاره است

شناسی و ساخت شعر بدیعی ایهام( که هرکدام براي خود عنصر مستقلی در زیبایی

دیگر از پس آمیزش، عنصري منفرد محسوب  شده،شوند، با هم تلفیق محسوب می

بار در واکاوي شعر سبک هندي بدین شوند. شفیعی کدکنی شاید براي نخستیننمی

استعاره در سبک هندي اهمیّت بسیار دارد »گوید: آنجا که می ؛ترکیب پی برده است

ها و کلاً اند، ویژگی ممتاز آن را استعارهو غالب کسانی که از سبک هندي سخن گفته

و نیز ایهام، که حتی بیش از استعاره موردنظر  اندآن دانسته خیالات باریک و پیچیده
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اند، توجهّ هم گره خوردهه که مثلاً آنجا که استعاره و ایهام بناقدان بوده است تا حدي 

یعنی در این حالت، دو صناعت  ؛(19ـ  10: 7817)شفیعی، « ها بیشتر به ایهام استآن

 آمیزند. بر همین اساسدر ساحت هم می ایهام از حالت انفراد خارج شده، استعاره و

 دارند، صناعاتترکیب با کنایه  اي که قابلیتبیانی یا بدیعی از آمیزش عناصر»

« شده استها نام برده از آن «محورکنایه صنایع»شود که تحت عنوان جدیدي خلق می

 شود: می این صنایع، خود شامل چند صناعت .(80: 7897)میرداررضایی، 

 ؛(178: 7834پور، )حسن« استعاري ـهاي ایهامی کنایه» .7

 (؛418ـ  411: 7837جو، ق)ح« ایهامی کنایه استعارة» .1

 (؛48: 7831ایهامی یا استعاره تشبیه )شفیعیون،  هاي مکنیهاستعاره .8

 (؛111: 7890جو،)حق« ایهام کنایی»و « کنایه استعارة» .4

 .(34: 7897)میرداررضایی، « تشبیهی ۀایهامی کنای استعارة» .1

ها بودن آنآمیغی جنبهباید به  محورکنایه تر گفته شد که در بررسی صناعاتپیش

آمیزند و در تشبیه ها با استعاره و ایهام میتوجه داشت؛ چراکه در این صناعات، کنایه

بودن این صناعات به این جهت است که ممکن است وجهی شوند. ترکیبینیز دیده می

ها بیانی و وجه دیگر بدیعی باشد و نیز دو شگرد بیانی با یکدیگر در آن نقش از آن

تنهایی از دو فن بلاغی، که خود به« ایهامیِ کنایه استعارة»عنوان مثال شته باشند؛ بهدا

اي با لحاظ صورتی در آن کنایه»گیرد، صناعتی است که یعنی بیان و بدیع بهره می

در این شیوه،  .(111: 7890جو، )حق« شوداي، بدان عاریت داده میواقعی در پدیده

ط ـ که در آن  معنایی هرچند دولایه ولی سنّتی دارد ـ  کنایه از ساحت دلالت بسی

و تصاویر نو  کندمیگذارد و معانی جدید اخذ خارج و پا به دنیاي تلفیق و ترکیب می

 سازد.می

« کنایه استعارة»و  «ایهامی کنایه استعارة»محور، دو صناعت از میان صنایع کنایه     

 «هايبراعت استهلال»که در  اندبه کار رفته اییهتقریباً با بسامد بالا در تصویرسازي

 .شودمشاهده می المصدورنفثه
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 «ایهامی کنایه استعارۀ» .7ـ 2
ا به این شکل که امّ اي براي چیزيکردن کنایهاین صناعت عبارت است از استعاره

([ صورت واقعی تقریبی یا دقیق آن کنایه، 17: 7898جو، میردار، ]صورتی شبیه )حق

حملِ ولی در عالم واقع،  ز اصل در آن چیز وجود داشته باشدتِ لازمیِ آن، ائهی یعنی

که در این صورت استعاره  ومی و مراد کنایه بر آن درست نیایدحقیقیِ مفهومِ ملز

به عناصر زیر دست  ،همچنان باقی خواهد ماند. اگر این صناعت را تجزیه کنیم

 (.113ـ119: 7890جو،)حقایهام  .4واقعیت  .8کنایه  .1مکنیه  استعارة .7یابیم: می

 به تحلیل سطر زیر که نویسنده در وصف قلم نوشته، دقّت کنید:

 .(8: 7810)یزدگردي،  «است... کارسیاهنماید، ... هرچند به سر قیام میدو زبانست»

 اي است انسانی؛ ي کنایه«کارسیاه» .7

 دهیم؛ می نسبت« قلم»مکنیه به  استعارةآن را از طریق  .1

 واسطهبه ،مشاهده کرد« قلم»ت ئتوان در هیرا می« کاريسیاه» صورت واقعیِ .8

 هاي گذشته(؛فرورفتن سر آن در مرکّب )قلم

 صورت واقعی، هیچ ربطی به مفهوم کنایی آن در حوزهي قلم به«کارسیاه» .4

 انسانی در قلم نیست؛  راستی و به مفهومهانسانی ندارد. ملزوم )= فاسق، بدکار و ظالم(ب

روشدن دو وجه لازمی و ملزومی کنایه که اولی حقیقتی است در قلم و هاز روب .1

طور کلّی هچراکه ب شود؛حاصل می ایهامدوّمی مفهومی است استعاري براي آن، 

از زبان خودکار به زبان « کنایه»توان کنایه را نوعی ایهام دانست با این تفاوت که می»

 ؛(711: 7830)صفوي، « یابدمیشعر راه 

روشدن این دو وجه و درک شود، از روبهخواننده وقتی با این تصویر مواجه می .1

بیند باید مفهومی را براي قلم خیال کند که خود قلم، برد؛ زیرا او میایهام لذت می

 آن را در مفهومی دیگر دارد. صورت

توان به تحلیل و می این ابزارعناصر ادبی و کشف روابط پنهان میان  با تجزیۀ

تصویر مجازي حاصل کشف » که در حقیقتاکاوي تصویرهاي شعري پرداخت؛ چراو
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)فتوحی، « ظاهر ارتباطی با هم ندارندرابطه یا ایجاد پیوند میان دو یا چند امر است که به

7831 :11). 

« قلم»و « شمشیر» ةباید یادآور شد دو واژ« ایهامی کنایه استعارة»پیش از تحلیل      

دارد. وصف  وجود المصدورنفثه «استهلالبراعت »هاي نخستین در مرکز تصویرسازي

شمشیر پیش از وصف قلم است و سطرهاي آغازین کتاب را به خود اختصاص داده. 

شمشیر )و دیگر مترادفات آن چون حسام، سیف و بلارک( سررُباي و آبداري که 

آن مجمل در اوّل کتاب  کارگیريبهیث مفصّلی از خوار است و خواننده باید حدخون

 شود:با این عبارت آغاز و پی گرفته می« شمشیر» بخواند. تصویرسازي با واژه

رباي متبدّل ه بریق حسام سرب« یکَادُ البَْرْقُ یَخْطَفُ أَبْصارهَُمْ»رباي بروق غمام بصر»

.. شمشیر که ه گرفته.شده... شمشیر که آبداري وصفِ لازم او بودي، سرداري پیش

تحَتَ ظِلالِ السیّوف، چون درخت دوزخیان، سربار  بهشت در سایۀ اوست، که الجنهّ

رويِ تیززبان در میان شدآمد گرفته، تا این دو« ئوُسُ الشَّیاطیِنِطَلْعهُا کَأَنَّهُ رُ»آورده 

خوار شده، خون، خوار خورده تا خونسلامت پاي بر کران نهاده... بلارکِ آب

 .(7ـ  1: 7810)زیدري نسوي، « شده...

د. جنگاوري و دبیري دو رکن شوشروع می« شمشیر» واژةپس از « قلم»وصف   

کلیدي هستند که  یهایشمشیر و قلم واژهبنابراین  ؛هاي پیشین بودندحکومت بایستۀ

کوشد تا ضمن پرداختن به ها در آغاز کتاب میآن کارگیريبهیاري و نویسنده به

مسلول خود را به بیرون پرت کند. اصولاً  شدة حکومت، خلط )درد( سینۀن ساقطارکا

کردند و دارندگان این دو بود که گذشتگان بدان مباهات می شمشیر و قلم دو عاملی

اَبناءَ یا فتَیانَ العَربِ و خُلصانَ الاَدبِ و »بالیدند: عنصر ستودنی، سخت بر خود می

با این عبارت آغاز « قلم» واژةبا تصویرپردازي  .(11: 7839)بلخی، « و... السَّیفِ و القَلمَِ

 شود:و پی گرفته می

دست ه ضمایر و ترجمان سرایر است، ب تیزتاز قلم که هنگام مهاجرت، خَفیر»

که ضمیر بر آن انطوا یافته است،  قصد آن کرده که شطري از آتش حرقتگرفته، و 
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 ین دلگیري، یعنی اندوه، حکایتکنم و از این صدرنشدر سطري چند درج 

سپید عمل کند و  از قلم که چون بر سیاه نشیند،»ام که: آمیز فروخوانم؛ بازگفتهشکایت

 ارباب وفاق را نشاید. بر سپید، سیاه، جز نفاق چه کار آید؟! دو زبانست، سفارت

که  ، نتوان گفتدار استاگرچه اندرون کار است.نماید، سیاهسر قیام میه هرچند ب

ست ست که تا مشتقّ نشود، کلام او صحیح نباشد. طالب علمیرازدار است. اجوفی

در .« لمَْ تَکُونُوا بالِغِیهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفسُِ»سودا بر سر زده، تا تن دو نیم نکند، ذوفنون نشود 

ست که حدیث فاوا برد. ست و اصلش قصب، پیسه کلاغیفصاحت حریري

که از صدور حکایت  نشینی استکه وقت مهاجرت کاغد. دستالبینی است غراب

کند. راشیده است و سر سیاه میسرت. چینی است که ناشنوده روایت کندکند. سخن

بریدنش شرط ست. زبانروییآبِ رویش در سیاه گوید.بریده است و سخن میسر

ه گفت ست که آنچکامیدارد. سیاهکه سخن نگاه نمی ستدهانیست. آبگویایی

 .(8ـ  4)همان: « بباشد

 در براعت استهلال نخست «ایهامی کنایه استعارۀ»بررسی  .7ـ 7ـ 2

 «شمشیر» واژۀتصویرسازی با مرکزیت  .7ـ 7ـ 7ـ 2

« در میان شدآمد گرفته، سلامت پاي بر کران نهاده... زباندوروي ِتیزتا این »

 .(7)همان: 

 شود:مشاهده می «ایهامی کنایه استعارة»این سطر، دو بار صناعت  تجزیهبا 

 الف:

 اي است انسانی؛ بودن کنایه«دو روي» .7

 دهیم؛ نسبت می« شمشیر»مکنیه به  استعارةآن را از طریق  .1

مشاهده کرد: « شمشیر»ئت توان در هیبودن را می«دوروي»صورت واقعیِ  .8

 بودن؛بودنِ شمشیر به دولبهمعروف
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 صورت واقعی، هیچ ربطی به مفهوم کنایی آن در حوزهبودنِ شمشیر به«رويدو. »4

راستی و به مفهوم انسانی در شمشیر هانسانی ندارد. ملزوم )= نفاق، تزویر و دورنگی( ب

 نیست؛ 

شدن دو وجه لازمی و ملزومی کنایه، که اولی حقیقتی است در روهاز روب .1

 شود؛می حاصل ایهامشمشیر و دوّمی مفهومی است استعاري براي آن، 

شدن این دو وجه و درک روشود، از روبهخواننده وقتی با این تصویر مواجه می .1

بیند که باید مفهومی را براي شمشیر خیال کند که خود برد؛ زیرا او میایهام، لذت می

 آن را در مفهومی دیگر دارد. صورتشمشیر، 

 ب:

تجزیه عناصر  که بر پایهاي است انسانی؛ )در بررسی سنتّی ي کنایه«تیززبان» .7

ماند و عموماً ربط صناعت ( باقی می7 منفرد است، تحلیل در همین سطح )شماره

 شود(: نادیده گرفته می« مکنیه استعارة»به « کنایه»

گرفتن دهیم؛ )نادیدهنسبت می« شمشیر»به  مکنیه استعارةطریق آن کنایه را از . 1

اط میان آن با صناعت دووجهی کنایه در تصویر مکنیه و پیوند و ارتب استعارةصناعت 

شناسی متن از هاي زیباییتبع، بسیاري از جنبهشود و بهایهام می فوق سبب نادیدن آرایه

 رود(:دست می

مشاهده کرد: نوک و « شمشیر» هیئتتوان در ي را می«تیززبان»صورت واقعیِ  .8

 آن. راستاي تیز و برنده

 صورت واقعی، هیچ ربطی به مفهوم کنایی آن در حوزهي شمشیر به«تیززبان. »4

راستی و به مفهوم انسانی در شمشیر هب آور، بلیغ و فصیح(انسانی ندارد. ملزوم )= زبان

 نیست؛ 

شدن دو وجه لازمی و ملزومی کنایه که اولی حقیقتی است در شمشیر روهاز روب .1

 شود؛می حاصل آن، ایهامو دوّمی مفهومی است استعاري براي 
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شدن این دو وجه و درک روشود، از روبهخواننده وقتی با این تصویر مواجه می .1

بیند که باید مفهومی را براي شمشیر خیال کند که خود برد؛ زیرا او میایهام، لذت می

 آن را در مفهومی دیگر دارد. صورتشمشیر، 

که تصویر در پس اساس ساخت این تصویرها بر صناعات ترکیبی است؛ چرا    

ترکیبی آن موجب نارسایی در دریافت  به جنبه یتوجّهشود و بیبافت متن تشکیل می

بودن بودن )و سرافراز«خوارخون» شود. کنایهدرک اوج هنر نویسنده میو نیز عدم

 براي سنان( در سطر زیر بر همین منوال است: 

مثالِ انِ سرافراز بهشده، خون، خوار شده، سن خوارخونخورده تا بلارکِ آب»

 .(همان« )زورآزمایان سرافراز گشته...

 «قلم» واژۀتصویرسازی با مرکزیت  .2ـ 7ـ 7ـ 2

در « قلم» واژة، «شمشیر» واژةپس از  المصدورنفثه« براعت استهلالِ»در نخستین 

گیرد. نویسنده در چند سطر )نسبتاً کوتاه( هاي زیدري نسوي قرار میقلب تصویرسازي

دست به  «نایهکایهامی  استعارة»گیري از صناعت تبه با دستیاري این واژه و بهرهمر 78

در کنار  گرفتن این واژهزند که در محور همنشینی و قرارساخت تصویرهایی می

تن،  کردنِکامی، دونیمرویی، سیاهکاري، سیاهسیاه»هاي کنایی دیگري چون ترکیب

 آور آن ایام هستند، وظیفهضاع اسفبار و رقّتکه هریک نمایانگر او« سر بریدن و...

تشویش و هراسِ  روزي،براعت استهلالی خود )یعنی القاي حسِ آشفتگی، سیاه

 کند.شدن( را نیز ایفا مییغمارفتن و کشتهحاصل از به

گوید. آبِ است و سخن می سربریده. کندسیاه می سراست و  سرتراشیدهقلم[ »]

 .(8)همان: « است روییسیاهرویش در 

کردن سر به )تلقین ستردن و زایل« تراشیدن سر»هاي ترکیب با« قلم» واژة تلفیق

زدن به ذهن گردن آزارنده )تبادر عاطفه« بریدن سر»)گناهکار(، « سرسیاه»مخاطب(، 

و حضور رنگ  ، رسوایی و شرمندگی( در سطر بالاآبرویی)بی« روییسیاه»مخاطب( و 

عزاداري براي این  رنگ غم و اندوه است و درب( در متن که )مرکّ« سیاه»
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عنوان نمادي، غم را همیشه در درون انسان حفظ گیرد که بهاستفاده قرار میمورد

هایی ها و بدبختی، ذهن خواننده را مهیّاي شنیدن مصیبت(41 :7811کند )فرزان، می

هاي الا در ترکیب با واژهخواهد شد. طیف سیاه در متن ب وصفکند که در ادامه می

و « سرسیاه»را ساخته است: قلم، « روسیاه»و « سرسیاه»هاي کنایی ، ترکیب«رو»و « سر»

 است. « روسیاه»

 صورت واقعیِاند. نسبت داده شده« قلم»مکنیه به  استعارةبه دستیاري این دو کنایه 

ده کرد: پس از فرورفتن مشاه« قلم» هیئتتوان در را می« روییسیاه»و « سريسیاه»

صورت واقعی، بهقلم « روییسیاه»و « سريسیاه»از سوي دیگر،  نوک آن در مرکبّدان؛

انسانی ندارد. ملزوم )= گناهکاري، رسوایی و  هیچ ربطی به مفهوم کنایی آن در حوزه

روشدن دو وجه لازمی و هراستی و به مفهوم انسانی در قلم نیست؛ از روبهشرمندگی( ب

لزومی کنایه که اولی حقیقتی است در قلم و دوّمی مفهومی است استعاري براي آن، م

شدن این روشود، از روبهخواننده وقتی با این تصویر مواجه می .شودایهام حاصل می

بیند که باید مفهومی را براي قلم خیال برد؛ زیرا او میدو وجه و درک ایهام لذت می

 در مفهومی دیگر دارد. را خود قلم، صورت آنکند که 

)شکافتن فاق قلم( نیز به « بریدن سر»و « تراشیدن سر»هاي همچنین ترکیب

گویی، اجزاي گونه است. در این قسمت جهت پرهیز از درازگویی و دوبارههمین

 شود.با تحلیل نموداري نشان داده می« ایهامی کنایه استعارة»مختلف 

 

 «سر بریدن» الف: کنایه
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 براي« قلم» واژةمرتبه از  78، المصدورنفثه نویسندهر که گفته شد، طوهمان

 پرهیز از درازگویی فقط به یک نمونه برايگیرد. در ادامه، آفرینش تصویر بهره می

 شوند:ها بدون تحلیل نشان داده میشود و باقی نمونهنموداري دیگر اشاره می

 .جا( )همان« ست که آنچه گفت بباشد...کامیسیاهقلم[ »]
 

 
 

 هاي پیشین است:مثابه نمونهزیر بههاي بدون تحلیل نمونهسبک و ساختار ساخت 

 .(همان جا« )است کارسیاه، نمایدبه سر قیام می... هرچند دو زبانستقلم[ ]»



    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 721

ال
س

 
ن 

ستا
تاب

و 
ار 

به
ـ 

م 
نه

79
31

 
هم

فد
 ه

رة
ما

ش
ـ 

 

« نشود... ذوفنون، تن دونیم نکند، تا سودا بر سر زدهطالب علمی است  قلم[»]

 .(همان)

 در براعت استهلال دوّم« ایهامی کنایه استعارۀ»بررسی   .2ـ 7ـ 2
 .(43)همان: « خویش بازشویم... المصدورنفثهسر ه بیا تا ب»

کوشد شود و نویسنده میکتاب مشاهده می تقریباً در میانه« براعت استهلال»دوّمین 

در رثاي سلطان را خود  اوج ارادت و نیزملال خاطر در این قسمت، دیگربار

مرتبه، . اینکندزا بیان خوارزمشاه با استعانت از تصویرهایی اندوه الدینجلال

بلکه چند واژه  خاصی شکل نگرفته است، واژةهاي نسوي بر محور تصویرسازي

براي القاي « زمین، شفق، صبح، کوه و دریاآسمان، »مختلفی( چون  هاي طبیعی)پدیده

که  را شماريهاي بیمشقّت یاندننما زا در آغاز کتاب، وظیفهآزارنده و رنج عواطف

ها در محور به مخاطب دارند؛ این امر با قرارگرفتن این واژه ،شده بر نویسنده وارد

)سوگوار و « کبودجامه»انگیز و تحسّرزایی چون ملال هاي کناییهمنشینی با ترکیب

« کف برآوردن»دیده(، )محتاج، آواره، ذلیل و مصیبت« برسرخاک»زده(، ماتم

)نهایت اندوهناکی( « رخسار به خون دل شستن»)قساوت(، « دلیسنگین»شمناکی(، )خ

« ایهامی کنایه استعارة»گیرد. اساس ساختِ این تصویرها نیز بر صناعت و... صورت می

 باشد؛ تحلیل چند نمونه:می

 .(همان« )تمام است... کبودجامهآسمان در این ماتم، »

 استعارة»نی؛ نویسنده آن را به دستیاري صناعت اي انسابودن کنایه«کبودجامه» .7

 دهد؛ به آسمان نسبت می« مکنیه

مشاهده کرد: « آسمان» هیئتتوان در را میبودن «کبودجامه» صورت واقعی .1

 رنگ آسمان کبود است؛

صورت واقعی، هیچ ربطی به مفهوم کنایی آن در بهآسمان  بودن«کبودجامه. »8

راستی و به مفهوم انسانی در هب داري()= سوگواري و ماتم انسانی ندارد. ملزوم حوزه

 آسمان نیست؛ 
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شدن دو وجه لازمی و ملزومی کنایه که اولی حقیقتی است در آسمان روهاز روب .4

 شود؛و دوّمی مفهومی است استعاري براي آن، ایهام حاصل می

دو وجه و درک  شدن اینروشود، از روبهخواننده وقتی با این تصویر مواجه می .1

بیند که باید مفهومی را براي آسمان خیال کند که خود برد؛ زیرا او میلذت می ایهام

 آن را در مفهومی دیگر دارد. صورتآسمان، 

 .(43: همان« )است... برسرخاکزمین در این مصیبت، »

 استعارةاي انسانی؛ هنرمند آن را به دستیاري صناعت بودن کنایه«برسرخاک»ـ 

 هیئتتوان در را میبودن «سربرخاک» صورت واقعیدهد؛ یه به زمین نسبت میمکن

از سوي دیگر،  مشاهده کرد: سراسر سطح زمین را خاک فراگرفته است؛« زمین»

 صورت واقعی، هیچ ربطی به مفهوم کنایی آن در حوزهبهزمین  بودن«سربرخاک»

راستی و به مفهوم هبودن( ب دیدهمحتاج، آواره، ذلیل و مصیبتانسانی ندارد. ملزوم )=

که اولی حقیقتی  روشدن دو وجه لازمی و ملزومی کنایههانسانی در زمین نیست؛ از روب

شود؛ خواننده است در زمین و دوّمی مفهومی است استعاري براي آن، ایهام حاصل می

ت لذ شدن این دو وجه و درک ایهامروشود، از روبهوقتی با این تصویر مواجه می

 صورتبیند که باید مفهومی را براي زمین خیال کند که خود زمین، برد؛ زیرا او میمی

 آن را در مفهومی دیگر دارد.

گویی، اجزاي مختلف در این قسمت نیز جهت پرهیز از درازگویی و دوباره     

 دو نمونه با تحلیل نموداري و دو نمونه بدون هرگونه تحلیلی« ایهامی کنایه استعارة»

 شود.نشان داده می

 های با تحلیل نمودارینمونه .7ـ 2ـ 7ـ 2
 .(همان« )است... رخسار به خون دل شستهزدگان، رسمِ اندوهه شفق ب»
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 های بدون تحلیلنمونه .2ـ 2ـ 7ـ 2

 .(همان« )است... صادقدریده است ـ هایل ـ اگر جامه صبح در این واقعه»

 .(همان« )، رواست...آرد کف بر سردریا در این ماتم اگر »

« براعت استهلال»در نخستین « ایهامی کنایه استعارة»دادن به بحث پیش از پایان     

بایسته ذکر این است که حضور این عنصر تصویرساز در متن  نکته ،المصدورنفثهکتاب 

وتیف و عنوان متوان آن را بهشود امّا با بسامد بسیار ناچیزي که نمیکتاب نیز دیده می

هاي کتاب «براعت استهلال»رغم اینکه در ساز معرفّی کرد؛ علیاي سبکشاخصه

هاي اندک ملاحظه است. نمونهترین عنصر تصویرسازي با بسامدي نسبتاً قابلشاخص

 در متن اصلی:

 .(73)همان: « انگاشتگریست و او قهوه میبه حال او می به خون دلپیاله »

 .(47)همان: « د، صفّ قِتال دریده...گرد درپردهو چون صبح »

 .(همان« )جهان درکشید... ، چادر قیري از رويسپیدکارو چون سپیده »

 .(13)همان: ...« کمر خدمت بسته، سربلنديکوه با همه »
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تدریج دهن به سرددَم صبح مهري آغازید، سپیده سربه مهرسحرگاهان که نفسِ »

 .(91)همان: « باز کرد...

درهم  سپیدگلیمنسیم، بساط جهان  برف با سرِ کوه رود و فراش نشینهراعیّارِ »

 .(99)همان: « پیچد...

 .(همان...« )آب شوندبرف در آن هفته از فرط حیا  سپیدکاران»

 .(709)همان: « چون منست... روییسیاهبه قلم کو نیز »

بگدازد ـ  دلسنگفصلی چند ـ که چون شرح دهم )ع( خون از دل سنگِ »

 .(770)همان: « اوردمی...بی

 .(47)همان: ...« در میان خون خواهد بوددل که اسیر محنتست، بأسره، »

 .(همان جا« )خود را بدرد... شوربختیوار پیوسته پسته»

 77ها( تنها جز براعت استهلالهشود، در تمام متن )بگونه که ملاحظه می همان     

بودن این فاده شده است. گویا سبب اندکتصویرسازي است برايمرتبه از این صناعت 

شود و نهاد نویسنده وارد متن اصلی می وقتیصناعت در کتاب این است که 

در کار نیست، صناعت « ايمکنیه استعارة»است، به سبب اینکه « انسان» هاي اوروایت

ها چون هنرمند هنوز وارد «براعت استهلال»امّا در  گیرداي هم شکل نمیترکیبی

جانی )چون قلم، ها و ابزار بیحث اصلی، یعنی روایت تاریخ نشده است، از پدیدهمب

ها را به یکدیگر گره آن« مکنیه استعارة»گیرد که با دستیاري شمشیر و...( بهره می

 زند.دست به آفرینش تصویر می« کنایه»ها با صناعت زند و در نهایت با تلفیق آنمی

 «کنایه استعارۀ» .2ـ 2
هاي مهم استعاره که در صناعات ترکیبی این قابلیّت را دارد که با از گونهیکی 

مکنیه است. نوعی از این استعاره که شاید  استعارةکنایه پیوند برقرار کند، 

مدار یا انسان استعارةوارگی یا انسان»که آن را  پرکاربردترین آن باشد، تشخیص است

ناقدان فرنگی »نامند. ( می14: 7838)شمیسا، « آنواره یا جاندارپنداري یا نظایر انسان

گویند: بخشیدن خصایص انسانی است به چیزي که انسان اروپایی در تعریف آن می
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ویژه احساس انسانی به چیزهاي انتزاعی، نیست و یا بخشیدن صفات انسانی و به

 (.773: 7831)شفیعی،« اصطلاحات عام و موضوعات غیرانسان یا چیزهاي زنده دیگر

. صناعت تفاوت دارد« کنایه استعارة» با صناعت« مکنیه استعارة»صناعت امّا 

بسیط است و مشتق از صناعات دیگر نیست؛ یعنی از اجزاي مختلفی  «مکنیه استعارة»

جدیدي را به وجود بیاورند، تشکیل  یکدیگر ترکیب شوند و صناعت آمیغیکه با 

 استعارةرد و مجزاست. امّا در صناعت نشده است بلکه در ذات و ماهیّت خود، منف

)و گاه تشبیه( با یکدیگر « کنایه»و « استعاره»کنایه، چند صناعت مجزا و متفاوت، یعنی 

اگر این  شود.حاصل می« کنایه استعارة» ها، صناعتاین آرایه میزشآمیزند و از آمی

کنایه  .1یه مکن استعارة .7یابیم: به عناصر زیر دست می ،صناعت را تجزیه کنیم

ظاهري کنایه )لازم( در واقعیت دیده  هیئتامّا چون  (188: 7894جو و میردار، )حق

وجود ندارد، لاجرم بین صورت ظاهري )لازم( « ماننديحقیقت»اصطلاح شود و بهنمی

شود )و این درست تفاوت میان این صناعت دیده نمیو مفهومی )ملزوم( کنایه تقابلی 

 استعارةتبع، از ایهام نیز خبري نیست. پس صناعت است( و به« ی کنایهایهام استعارة»با 

دهیم که در واقع عرفاً داراي آن اي را به چیزي عاریت میاین است که کنایه»کنایه 

 (.118: 7890جو، )حق« نباشد

 در براعت استهلال نخست« کنایه استعارۀ»بررسی  .7ـ 2ـ 2

هاي ، واژه«قلم»و « شمشیر» واژةواي دو ، س«کنایه استعارة»در تحلیل صناعت 

براعت »هاي نخستین نیز در مرکز تصویرسازي« خون»و « فتنه»، «سلامت»دیگري چون 

اي که واژه« سلامت»شود. در نمونه زیر، مشاهده می المصدورنفثه کتاب« استهلال

 «:نهدپاي بر کران می»چون انسان است انتزاعی، 

...« پاي بر کران نهادهر میان شدآمد گرفته، سلامت رويِ تیززبان دتا این دو»

 .(7)همان: 

 اي است انسانی یا حیوانی؛کنایه« پاي بر کران نهادن». 7
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پاي »دهیم؛ صورت ظاهري نسبت می« سلامت»به  مکنیه استعارةآن را از طریق  .1

 انتزاعی سلامت مشاهده کرد؛ واژةتوان در را نمی« بر کران نهادن

مکنیه )سلامت( در این سطر،  استعارةو « پاي بر کران نهادن»ب کنایه از ترکی .8

 شود. )پاي بر کران نهادن سلامت( حاصل می کنایه استعارةصناعت 

شود، دو وجه لازم و نیز دیده می زیرطور که در تحلیل نموداري همان          

هري کنایه )لازم( ظا هیئتگیرند و چون وجه ملزومی کنایه در موازات هم قرار می

شود، لاجرم از ایهام نیز خبري است و صورت واقعی کنایه در آن دیده نمی ) ( تهی

 نیست:

 
 از خواب سرگاه باز که فتنه رويِ تیززبان در میان شدآمد گرفته... از آنتا این دو»

 .(همان جا...« )برداشته

 اي است انسانی یا حیوانی؛کنایه« سر از خواب برداشتن» .7

 دهیم؛ نسبت می« فتنه» انتزاعی واژةمکنیه به  استعارةآن را از طریق  .1

مکنیه )فتنه( در این سطر،  استعارةو « سر از خواب برداشتن»از ترکیب کنایه  .8

 شود.فتنه( حاصل می )سر از خواب برداشتنکنایه  استعارةصناعت 
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هایی انسانی یا کنایه کاررفته در این صناعت،ههاي به اساساً کنایهازآنجاک 

جان )قلم، شمشیر و...( یا به اشیائی بی« مکنیه استعارة»اند و به دستیاري حیوانی

عموماً  شوند، ترکیب حاصلهایی انتزاعی )سلامت، فتنه و...( نسبت داده میپدیده

خیال  فقط در خانه ،تصویري که از تلفیق دو عنصر حاصل شده هیئتذهنی است و 

و « پاي بر کران نهادن»بالا،  یابد؛ تصویرهایی چون نمونهم میاست که تجسّ

 ،«هشیاري و سر از خواب برداشتن فتنه»هاي پایینی: و نمونه «نشینی سلامتگوشه»

و...که « قلم دهانیخبرکشی و آب»، «خون پست و ذلیل شدن»، «سرداري شمشیر»

واقعی اگر صورت  .ده کردتوان مشاهکدام از تصویرها را در عالم واقعیت نمیهیچ

در  ،خارج شده« کنایه استعارة»صناعت  شوند، از جرگهتصویرها در واقعیت مشاهده 

این تصویرها دیگر دربارة  گیرند. نکتهقرار می« ایهامی کنایه استعارة»صناعت  زمره

نمایاندنِ اوج فاجعه است.  زمینۀکتاب و در « براعت استهلال»کارکردشان در 

شدن سلامت، سرداري و سپهسالاري شمشیر، خوارشدن فتنه، منزوي بیدارشدن

)ریختن خون( و تصویرهاي دیگر، همه بر نابسامانی، پریشانی، قتل، غارت، چپاول و... 

اذعان دارند و از همان آغازین سطرهاي کتاب، خواننده را مهیّاي قرارگرفتن در فضاي 

 . کنندخراش متن اصلی میمکدّر و روح

صورت تحلیل نموداري نشان داده ها بهرهیز از درازگویی، باقی نمونهپ براي

 شود:می

 .(همان) «پیشه گرفته... سرداريشمشیر که آبداري وصفِ لازم او بودي، »
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 .(7: همان...« )خوار شدهخوار شده، خون، خورده تا خونبلارکِ آب»

 
 .(8 )همان:« است که ناشنوده روایت کند... چینیسخنقلم[ »]

 
 .(4)همان: « دارد...ست که سخن نگاه نمیدهانیآبقلم[ »]
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 دوّم« براعت استهلال»در « کنایه استعارۀ»بررسی  .2ـ 2ـ 2

 طبیعی یهایدوّم، پدیده« براعت استهلال»در « کنایه استعارة»در تحلیل صناعت 

شود. میهاي نسوي مشاهده در مرکز تصویرسازي« ستاره، ماه، سحاب و روز»چون 

ایهامی  استعارة»جان هستی، درست در بررسی صناعت گیري از عناصر بیاین بهره

آسمان، »ی طبیعی چون یهانیز مشاهده شد؛ پدیده« براعت استهلال»در دومین « کنایه

هاي آن قسمت حضور داشتند و در مرکز تصویرسازي« زمین، شفق، صبح، کوه و دریا

 ۀدوّم بر پای« براعت استهلال»در را هاي خویش نویسنده گویی اساس تصویرسازي

عناصر  شدنت نیز همنشینه است. در این قسمگیري از عناصر طبیعت گذاشتبهره

، «یدنرخ به خون تراش»، «بر خاکستر نشستن»چون  هاي تلخ و کناییطبیعت با ترکیب

شماري بی هايمصایب و مشقّت براي نمایاندن« مهر بودنسرد»و « از غم خون باریدن»

 ها به مخاطب تسرّي دهد.کوشد به دستیاري آناست که نویسنده می

پرهیز از درازگویی، یک نمونه تشریح و یک نمونه نیز تحلیل  برايدر این بخش 

 د: شونموداري می

 .(43)همان: « است... بر خاکستر نشستهرسیدگان، ستاره بر عادت مصیبت»

 ست انسانی؛اي اکنایه« خاکستر نشستنبر » .7
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پاي بر »صورت ظاهري  .دهیمنسبت می« ستاره»مکنیه به  استعارةآن را از طریق  .1

 توان در ستاره مشاهده کرد؛را نمی« کران نهادن

مکنیه )ستاره( در این سطر،  استعارةو « بر خاکستر نشستن»از ترکیب کنایه . 8

 ود. شنشستن ستاره( حاصل می )بر خاکستر کنایه استعارةصناعت 

 .(همان« )، بحق است...رخ به خون خراشیدهماه در این حادثه مشکل اگر »

  

 های بدون تحلیلنمونه .3ـ 2ـ 2
 .(همان« )، بجاي خود است...خون باردجاي آب هسحاب در این غم اگر ب»

 .(همان« )سوز بدو رسید و فرونایستاد...روز! که این نعی جان سردمهرا»

بایسته ذکر این است که حضور این عنصر  این بحث، نکته دادن بهپیش از پایان

با بسامد بسیار ناچیز در متن کتاب  ایهامی کنایه( استعارةتصویرساز )همچون صناعت 

ساز اي سبکعنوان موتیف و شاخصهتوان آن را بهنمیشود؛ بنابراین نیز دیده می

 هاي اندک درون متن اصلی:معرفیّ کرد. نمونه

 .(73)همان: « کرد...کار او می ، نوحهره در گلو افکندهغرغصراحی »

برجاي سپیدي ـ  صبح ـ با همۀ خنده، در جهان گرفتسردي  دم با همۀسپیده دَمِ»

 .(47)همان: ...« نشست

 .(41)همان: ...« درهم چیدهاي آسمان عروس شام، جهازِ زر از طاقچه»
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ارد را تا دبیر حضرتش الید؛ عطبخواندند، میخسرو سیّارگان را اگر بنده می»

 .(13)همان: « بود... زنقلمم خوانند، دائ

و وقار چون تیرباران آن  عنان برتافت بارهیکصبر نیز چون لگامِ زین محنت دید، »

 .(777)همان: ...« سپر بینداختکلیّ هآفت مشاهده کرد، ب

 

 تصویرسازی با ترکیب دو صناعت یادشده .3ـ 2

 استعارة»و « ایهامی کنایه استعارة»رسازي با اجتماع دو صناعت طرز دیگر از تصوی

متن موردمطالعه دیده شده است که ذکر « براعت استهلال»در یک سطر نیز در « کنایه

 استعارة»و « ایهامی کنایه استعارة»آن خالی از فایده نیست. در این شیوه دو صناعات 

شوند و ناعت تشبیه به یکدیگر ماننده میدیگر، یعنی صیک عنصر بیانی  وسیلهبه« کنایه

 کنند.د و یک تصویر جدید خلق مینآمیزدو تصویر مجزا در یکدیگر درمی

 .(همان...« )سرگردان شدهتدبیر در میدانِ تقدیر چون گوي »

« گوي»همچون  ،اي انتزاعی استکه واژه« تدبیر»در تصویر سطر بالا،      

به « سرگردانی» در برخورداري از کنایه« تدبیر» سرگردان شده )تصویر ذهنی(؛ یعنی

شود. تحلیل این تصویرها دوبخشی راستی سرگردان است( تشبیه میه)که ب« گوي»

)سرگردانی گوي( تحلیل و « ایهامی کنایه استعارة»است؛ در بخش نخست، صناعت 

 استعارة»به  «تشبیه» تدبیر( با آرایه )سرگردانی« کنایه استعارة»در بخش دوّم، صناعت 

 شود. تحلیل:)تدبیر چون گوي سرگردان شده( ماننده می« ایهامی کنایه

 

 :بخش نخست

 اي است انسانی؛کنایه«سرگردانی» .7

 دهیم؛ نسبت می« گوي»مکنیه به  استعارةآن را از طریق  .1

ظاهر و  مشاهده کرد:« گوي» هیئتتوان در را می« سرگردانی» صورت واقعی .8

 سراسر گرد و مدورّ است؛گوي،  هیئت
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 صورت واقعی، هیچ ربطی به مفهوم کنایی آن در حوزهگوي به«سرگردانی» .4

 راستی در گوي نیست؛هب )=تحیّر، آوارگی و بلاتکلیفی( انسانی ندارد. ملزوم

روشدن دو وجه لازمی و ملزومی کنایه، که اولی حقیقتی است در گوي هاز روب .1

 شود؛اري براي آن، ایهام حاصل میو دومی مفهومی است استع

 

تدبیر را در ، «چون»هنرمند در این بخش با استفاده از ادات  بخش دوّم:

 کند:به گوي تشبیه می« سرگردانی» برخورداري از کنایه

 اي است انسانی یا حیوانی؛کنایه« سرگردانی» .7

 دهیم؛ مینسبت « تدبیر»انتزاعی  واژةبه  مکنیه استعارةآن را از طریق  .1

مکنیه )تدبیر( در این سطر، صناعت  استعارةو « سرگردانی»از ترکیب کنایه  .8

 شود.)سرگردانی تدبیر( حاصل می کنایه استعارة

چند عنصر  پیچیده، تجزیهدر تحلیل تصویر بالا، واکاوي اجزاي مختلف درهم     

اي حسی ر( به مقولهاي انتزاعی )تدبیتنیده و کشف تشبیه مقولهبلاغی مجزاي درهم

هاي فوق سبب نادیده گرفتن هریک از بخش بنابراین)گوي( بایسته و ضروري است. 

 ابترشدن تحلیل و دریافت کامل تصویر خواهد شد. 

اي انتزاعی که واژه« سلامت»شده،  رسمکه نمودار تحلیلی آن بعدي در تصویر 

تشبیه شده است. « زه»حسوس م واژةبه « نشینیگوشه» گیري از کنایهدر بهره ،است

خوردن دو گره حاصلحسّی و انتزاعی، و  ترکیب دو مقوله نتیجۀشده، تصویر خلق

 صناعت آمیغی است:

 

 .(1)همان: « شده... نشینگوشهاُمّت چون زه کمان  سلامت از میان»
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 گیرینتیجه

از که یکی  المصدورهنفثگیري از ابزار بلاغی و شعرآفرین در کتاب بهره

نثر مصنوع، مزینّ و متکلّف به شمار  هاي عالیشاهکارهاي بدیع نثر فنّی و از نمونه

ی تصویري بخشیده است. یکی از انواع ابزارهاي هیئتآید، به این نوشتار می

کوشد تصوّرهاي ذهنی خود را به تصویر آن می کارگیريبهتصویرآفرین که نسوي با 

در این صناعات که از ترکیب عناصر بیانی و گاه . تاس« محورکنایه»مبدّل کند، صنایع 

کنایه از ساحت دلالت بسیط ـ که در آن  معنایی هرچند  آیند،وجود میبدیعی به

گذارد و معانی جدید دولایه، ولی سنتّی دارد ـ  خارج و پا به دنیاي تلفیق و ترکیب می

 سازد. کند و تصاویر نو میاخذ می

هاي ظریف و اثرگذاري که نویسنده در خلال آن، نیکاز سوي دیگر، یکی از تک

و  ورود به فضاي آزارنده کوشد تا ذهن خواننده را آمادهضمن آفرینش تصویر می

محور، دو . از میان صنایع کنایهاست« براعت استهلال» کند، صناعت بدیعیسیاه اثر 

بسامد بالا در تقریباً با « کنایه استعارة»و  «ایهامی کنایه استعارة»صناعت 
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کار ه شود، بمشاهده می المصدورنفثههاي استهلالهایی که در براعت تصویرسازي

 اند. رفته

براعت »گیرد. در ، نویسنده دو مرتبه از این صناعت بهره میالمصدورنفثهکتاب در 

در مرکز « قلم»و « شمشیر» واژةکشد، دو به درازا می نخست که سه صفحه« استهلال

براعت »در « ایهامی کنایه استعارة»شود. در بررسی هاي نویسنده دیده میازيتصویرس

است و سطرهاي آغازین « قلم»پیش از وصف « شمشیر»نخست، وصف « استهلال

کتاب را به خود اختصاص داده است. شمشیر )حسام، سیف و بلارک( سررُباي و 

آن مجمل  کارگیريبهخوار است و خواننده باید حدیث مفصّلی از آبداري که خون

هاي در قلب تصویرسازي« قلم» واژة، «شمشیر» واژةدر اوّل کتاب بخواند و پس از 

مرتبه با دستیاري  78گیرد. نویسنده در چند سطر )نسبتاً کوتاه( زیدري نسوي قرار می

دست به ساخت تصویرهایی « ایهامی کنایه استعارة»گیري از صناعت این واژه و بهره

هاي کنایی در کنار ترکیب گرفتن این واژهدر محور همنشینی و قرار زند کهمی

که « کردنِ تن، سر بریدن و...کامی، دونیمرویی، سیاهکاري، سیاهسیاه»دیگري چون 

اعت استهلالی خود بر ، وظیفهآور آن ایام استبار و رقّتهریک نمایانگر اوضاع اسف

یغمارفتن و حاصل از بهو هراس  یشتشو روزي،آشفتگی، سیاه )یعنی القاي حس

« براعت استهلال»در « ایهامی کنایه استعارة»کند. در بررسی شدن( را نیز ایفا میکشته

 واژةهاي نسوي بر محور شود، تصویرسازيکتاب مشاهده می دوّم که تقریباً در میانه

آسمان، »مختلفی( چون  هاي طبیعیخاصی شکل نگرفته است، بلکه چند واژه )پدیده

زا در آغاز کتاب، القاي عواطف آزارنده و رنج براي« زمین، شفق، صبح، کوه و دریا

به مخاطب دارند؛  ،که بر نویسنده واردشدهرا شماري هاي بیمشقّت نمایاندن وظیفه

انگیز و ملال هاي کناییها در محور همنشینی با ترکیبگرفتن این واژهاین امر با قرار

)محتاج، آواره، ذلیل « برسرخاک»زده(، )سوگوار و ماتم« کبودجامه»تحسّرزایی چون 

رخسار به » )قساوت(،« دلیسنگین»)خشمناکی(، « کف برآوردن»دیده(، و مصیبت
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این تصویرها  گیرد. اساس ساخت)نهایت اندوهناکی( و... صورت می« خون دل شستن

 ؛است« ایهامی کنایه استعارة»نیز بر صناعت 

، «قلم»، «شمشیر»هاي نخست، واژه« براعت استهلال»در « کنایه استعارة»در بررسی 

 نکتهشود. هاي نویسنده مشاهده میدر مرکز تصویرسازي« خون»و « فتنه»، «سلامت»

 برايکتاب و « براعت استهلال»این تصویرها کارکردشان در بایستۀ ذکر دربارة 

سپهسالاري شدن سلامت، سرداري و نمایاندنِ اوج فاجعه است. بیدارشدن فتنه، منزوي

خون( و تصویرهاي دیگر، همه بر نابسامانی، پریشانی، قتل،  شمشیر، خوارشدن )ریختن

غارت، چپاول و... اذعان دارند و از همان آغازین سطرهاي کتاب، خواننده را مهیّاي 

 استعارة». در بررسی کنندخراش متن اصلی میقرارگرفتن در فضاي مکدّر و روح

« ستاره، ماه، سحاب و روز»طبیعی چون  یهایدوّم، پدیده« براعت استهلال»در « ایهکن

هاي شود. گویی اساس تصویرسازيهاي نسوي مشاهده میدر مرکز تصویرسازي

شده  شتهگیري از عناصر طبیعت گذادوّم بر پایه بهره« براعت استهلال»نویسنده در 

هاي تلخ و کنایی چون طبیعت با ترکیبعناصر  شدناست. در این قسمت نیز همنشین

« سردمهر بودن»و « از غم خون باریدن»، «رخ به خون تراشیدن»، «بر خاکستر نشستن»

کوشد به شماري است که نویسنده میهاي بیمصایب و مشقّت انبوه نمایاندن براي

 ها به مخاطب تسرّي دهد.دستیاري آن

کنایه( در متن  استعارةهامی کنایه و ای استعارةحضور این دو صناعت تصویرساز )

توان شود امّا با بسامد بسیار ناچیزي که نمیآفرینش تصویر( نیز دیده می برايکتاب )

براعت »رغم اینکه در علی ؛ساز معرفّی کرداي سبکعنوان موتیف و شاخصهآن را به

ملاحظه ترین عنصر تصویرسازي با بسامدي نسبتاً قابل هاي کتاب شاخص«استهلال

 است.

 تنوشپی
بیش معادل یکدیگر بر روي محور همنشینی و وهاي کمانتخاب یک واژه از میان واژه شیوه .7

تواند جملات یک زبان را از نقش ارتباطی ها بر روي محور همنشینی میچگونگی همنشینی آن
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موجود میان  ابطهر ،( رابطه همنشینی در اصل83: 7838)صفوي،  .سمت نقش ادبی زبان سوق دهدبه

دهند... گیرند و واحدي را از سطح بالاتر تشکیل میواحدهایی است که در ترکیب با یکدیگر قرار می

شوند هم انتخاب می جايرود که بهموجود میان واحدهایی به شمار می رابطه ،جانشینی در اصل رابطه

 .(13 - 11: 7830آورند )صفوي، اي پدید میو در همان سطح، واحد تازه
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 ، تهران: نشر نو.1چ، فرهنگ ادبیات فارسی(، 7831ـ شریفی، محمّد )

 ، تهران: قطره.71چ، رستم و سهراب غمنامه(، 7811ـ شعار، جعفر و حسن انوري )

 ، تهران: آگه.  8، چهاشاعر آینه(، 7817) کدکنی، محمدرضاـ شفیعی
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 .آگاه، تهران:77چ، صورخیال در شعر فارسی (،7831) ــــــــــــــــــ ـ ـ

 فردوسی.، تهران: 3چ بیان و معانی، (،7838ـ شمیسا، سیروس )

 ، تهران: فردوسی.نگاهی تازه به بدیع(، 7813) ـــــــــــــــــــ ـ

فرهنگ و  نامه، پژوهشالمصدورنفثهانواع آن در بررسی کنایه و (، 7831ـ صادقی، محمّد )

 .781-771، صص 1، شماره 4پاییز و زمستان، دوره ادب، 

 ، تهران: امیرکبیر.1، چ8ج، سخن گنجینه(، 7810الله )ـ صفا، ذبیح

نظم، تهران: پژوهشـگاه فرهنـگ و    :جلد اول شناسی به ادبیات،از زبان(، 7830ـ صفوي، کورش )

 هنر اسلامی.

ه فرهنـگ و  شعر، تهـران: پژوهشـگا   :جلد دوم ،شناسی به ادبیاتزباناز (، 7838) ــــــــــــــــــ ـ

 نر اسلامی.ه

 ، تهران: سخن.بلاغت تصویر(، 7831ـ فتوحی رودمعجنی، محمود )

 تهران.  ن:تهرا رنگ و طبیعت،(، 7811، ناصر )ـ فرزان

 ، تهران: امیرکبیر.ادبیات و نقد ادبی درباره(، 7818ـ فرشیدورد، خسرو )

نامه کارشناسی ، پایانائبابعاد کنایه در دیوان غزلیات ص(، 7897ـ میرداررضایی، مصطفی )

 ارشد، دانشگاه مازندران. 

اهتمام و توضیح محمّد قزوینی و با تصحیح  ، بهچهارمقاله و تعلیقات(، 7833ـ نظامی عروضی )

 تهران: نشر معین.محمّد معین، مجدد و شرح لغات و عبارات و توضیحات 

 

 


